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طولانی ترین مسيرتجاري ایران 
در سياست تأثير بسياری داشت
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ثریا روزبهانی بازار بزازها دومین راسته قدیمی بازار و جزو طولانی ترین بازارهای ایران است. این بازار قدیمی از خیابان ۱۵خرداد 
شروع می شود و تا نزدیکی خیابان مولوی ادامه دارد. به همین دلیل از خیابان ۱۵خرداد تا چهارسوق را به   بازار بزازها روزنامه نگار 

و از آنجا تا کوچه حمام چال به بازار عباس آباد معروف اســت. در بازار بزازها پارچه های نخی، پشمی  و ابریشمی از چیت و چلوار گرفته تا 
کرباس، متقال، کتان، مخمل، حریر، ململ، مخمل ، زربفت های یزد، شال های کشمیر، پارچه های زری دوزی شده اصفهان، قدک نخی قزوین، 
وال، تور، فاستونی و عبای لار به مشتریان فروخته می شد. مشتریان این بازار بیشتر خانم ها بودند و مثل همیشه گاهی از چندین مغازه 
قیمت پارچه را می پرسیدند و بعد از کلی چانه زنی باز هم پارچه ای نمی خریدند و دست خالی به خانه برمی گشتند. به همین دلیل فروشندگان 
سعی می کردند مشتریان واقعی )به قول خودشان مشتریان بخر( را بشناسند تا با زبان چرب و نرم تری گفت وگو کنند و جنس شان را به 
آنها بفروشند. آن روزها بازار خیاط ها هم در ادامه بازار بزازها قرار داشت و خیلی از خریداران پارچه بعد از چانه زنی و خرید در بازار بزازها 
راهی بازار خیاط ها می شدند تا پارچه را برای دوخت لباس به دســت خیاط های زبردست بسپارند. در بسیاری از کتاب ها، ازجمله کتاب 

»تهران در گذشته و حال« صفحه ۱۴۷ نوشته شده آن دو بازار در امتداد هم در اصل یکی بودند.
جعفر شهری در کتاب تهران قدیم می گوید: »این بازار چرخ سیاست مملکت را می چرخانید و پول های کلانی که از جانب ارباب و صاحب 
می رسید، اول در این بازار تقسیم می شد. بازار بزازها در وضع سیاسی آن زمان تأثیر کلی داشت و باز و بسته بودنش می توانست شهر را 

به آشوب بکشد یا آرام کند.«

زیارتگاه ســيده ملک خاتون در خيابان خاوران، محله  مریم قاسمی
مينایی، یکی از زیارتگاه های قدیمی تهران است و یادآور روزنامه نگار 

کسی است که به ملکه فخرالدوله دیلمی مشهور بود و سال 406 شمسی درگذشت، 
اما قدمت بقعه او به حدود 2قرن پيش بازمی گردد.

سيده ملک خاتون نخستين زنی است که پس از ورود اسلام به ایران و مقارن عهد 
حکيم ابوعلی ســينا به حکومت رسيد. درواقع، او نخســتين زن فرمانروای ایرانی 
در دوره آل بویه بود که به مدت 32ســال حکومت کرد. سيده ملک خاتون به گفته 
تاریخ دانان، مادر مویدالدوله و فخرالدوله دیلمی است، در جوانی همسرش را از دست 

داد و چون فرزندانش کوچک بودند او به نيابت از فرزندانش حکومت داری می کرد.
سيده ملک خاتون در آداب ملک داری بسيار کوشا و توانا بود. چنان که سرزمين های 

بســياری را آباد کرد، به وضع لشکریانش توجه خاص داشــت، با وزرا و کارگزاران 
بی واسطه سخن می گفت و پاسخ قاصدان در سراسر کشور را شایسته می داد. دربار 
او محل رفت وآمد دانشمندان، ادبا و فلاســفه بود و حکيم ابوعلی سينا نيز مدتی را 
در دربار ســيده ملک خاتون گذراند. ســيده خاتون پس از 80سال زندگی در ری 
درگذشت. بقعه او در خيابان خاوران، خيابان شهيد برادران سجادی، هشت متری 
ملایری قرار دارد. بنای زیارتگاه او شامل بقعه، ایوان و رواق است. همچنين حرم به 

شکل مستطيل است با 4 شاه نشين عميق و تودار که در 4طرف قرار گرفته است.
سيده ملک خاتون از مروجان و مبلغان شيعه بود و نسب ایشان با 2نسل به امام موسی 
کاظم)ع( می رسيد و از سادات مازندران بودند. بازسازی و رسيدگی به وضعيت این 

بقعه تاریخی سال ها قبل با مشارکت شهرداری تهران انجام شده است.

بقعه  بانوی فرمانروای ایرانی
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موزه تماشاگه زمان، برای علاقه مندان به ساعت های قدیمی  حسن حسن زاده
و منحصربه فرد، یک بهشت واقعی است. اما اگر از ساعت های روزنامه نگار 

منحصربه فرد این موزه بگذریم، بنای اصلی آن نيز یک اثر هنری و تاریخی است که 
قصه ای شنيدنی دارد. داســتان این عمارت زیبا را در ادامه بخوانيد. شاید باورش 
سخت باشــد که عمارت زیبا و دلربای موزه تماشاگه زمان که امروز صدها ساعت 
تاریخی و منحصربه فرد را در دل خود جای داده است، یک روز بنایی خشت و گلی 
و فرسوده بود. پيشينه این عمارت به دوران محمدشاه قاجار برمی گردد؛ یعنی به 
همان دوران که این عمارت زیبا، بنایی خشت و گلی در یک باغ وسيع بود. داستان 
بازسازی این عمارت و نونوار شــدن آن با تاجری معروف به نام »حسين خداداد« 

صنعتگر و مالک ميدان بار مرکزی تهران گره خورده است. 

خداداد ســال۱346 باغی 6هزار مترمربعــی از اراضی باغ فــردوس را خرید و با 
بهره گيری از بهترین استادان گچ بری و کاشی کاری، عمارت خشت و گلی ميان باغ 
را که قدمتش به دوران محمدشاه می رسيد طی بيش از ۱0سال مرمت کرد. پس 
از یک دهه تلاش معماران زبردست ایرانی، عمارت حسين خداداد در سال۱3۵6 
با ترکيبی از معماری ایرانی دوره قاجار و معماری مدرن تکميل و به محل زندگی 
خانواده اش تبدیل شد. این عمارت پس از پيروزی انقلاب اسلامی در اختيار بنياد 
مستضعفان قرار گرفت و از سال۱3۷8 به نخستين موزه ساعت ایران تبدیل شد. 
اکنون در این ساختمان زیبا در محله زعفرانيه، از ساعت های مچی و مکانيکی تا 
ســاعت هاي خاص، مثل ساعت کشتی و حتی ســاعت های متعلق به چهره های 

مشهور هنری و تاریخی نگهداری می شود.

عمارت موزه زمان
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یکی از اعدام های مهمی کــه در ميدان توپخانه انجام  زهرا بلندی
شده و در ذهن مردم ثبت شده، اعدام اصغر قاتل است. روزنامه نگار 

علی اصغر بروجردی، معروف به اصغر قاتل، فردی ایرانی بود که مدت ها در عراق 
زندگی می کرد.او در سال۱2۷2 هجری شمسی به دنيا آمد. پدربزرگش، زلفعلی، 
راهزنی بود که در بروجرد، ملایر و اراک کاروان ها را غارت می کرد و در این راه اگر 

لازم بود آدم هم می کشت. 
پدر اصغر نيز علی ميرزا، از دزدی و آدم کشــتن، هيچ کم نداشت. مشهور است 
که 40نفر را به دست خود به قتل رسانده بود و تحت تعقيب پليس ناچار به همراه 
خانواده به بغداد گریخت، اما روایت دیگری نيز وجود دارد که او به دست قزاق ها 
در ایران کشته شد و خانواده اش به عراق رفتند. اصغر 2برادر به نام های رضا و تقی 

و یک خواهر داشــت. یکی از برادرانش در بغداد قهوه خانه ای به پا کرد و اصغر نيز 
نزد او مشغول به کار شد. او طی زندگی در عراق داستان قتل هایش را آغاز کرد؛ در 
این کشور 2۵کودک را به قتل  رساند و پس از مدت ها تحمل حبس از زندان آزاد 
شد و بار دیگر دســت به ارتکاب قتل کودکی دیگر زد و بلافاصله از عراق به ایران 
فرار کرد. او در ایران هم کودکان را می کشــت و جسدشان را در چاه های جنوب 

تهران می انداخت.
طولی نکشــيد که گزارش های متعددی به پليس مبنی بر پيدا کردن ســرهای 
بریده در کوره ها و قنات های منطقه شترخان تهران  رسيد و سرانجام در سحرگاه 
چهارشــنبه 6 تير ۱3۱3 حکم اعدام او در ميدان توپخانه و در مقابل تشکيلات 

نظميه مملکتی اجرا شد.

اعدام نخستین قاتل زنجیره ای در توپخانه
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در روزگاری که هنوز تهران استخوان نترکانده بود و تعداد  بهاره خسروی
محله های آن کمتر از انگشتان یک دست بود، دسترسی روزنامه نگار 

به امکانات رفاهی مانند آب و برق و... کار چندان ساده ای نبود. یکی از این امکانات 
آب تصفيه شده و سالم بود، اما ماجرای توسعه و پيشرفت شهر تهران که روی کاغذ 
آمد، طرح سراسری لوله کشی آب هم مطرح شــد. البته اجرای طرح های توسعه 
پایتخت سال های زیادی زمان برد. آنطور که در منابع تاریخی آمده در دوره پهلوی 
دوم، ميان ســال های ۱334تا۱34۷ شمســی، بيش از 4۷0شــير فشاری در 
چهارراه ها، ابتدای کوچه ها، گذرها و ميدان های اصلی شــهر تهران نصب شد تا 

عموم مردم به آب بهداشتی و تميز دسترسی داشته باشند.
این شيرهای فشاری ابتدا، بيشتر سهم اهالی مرکزی تهران مانند بازار، عودلاجان، 

دروازه غار، سنگلج و... شد. شيرهای استوانه ای سياه رنگی که از جنس فولاد و برنج 
بود. بالای استوانه هم دکمه بزرگ برنجی زردرنگی بود که با فشردن آن، آب از شير 
جاری می شد. البته این شيرهای آب در بعضی محله ها مانند چهارراه حسن آباد 
ظاهر متفاوت تری داشت و استفاده از آن برای اهالی رایگان بود. یکی از ترفندهای 
جالب ابداعی در محله ها برای جلوگيری از قطع شــدن آب در زمان استفاده این 
بود که با نوارهای پلاستيکی تلمبه را به بدنه می بستند. تقریباً بيشتر اهالی تهران 
قدیم به ویژه بانوان کنار همين شــيرهای فشاری، لباس، پتو و ظرف  مي شستند. 
چه دوســتی ها و صميميت ها و حتی جر و بحث ها که پای این شيرهای فشاری 
پيش نيامد، اما با جمع آوری شيرهای آب از سطح شهر، داستان دورهمي هاي پاي 

شيرهاي فشاري به آخر رسيد.
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دوستی ها و دعواها پای شیرهای فشاری آب

بهترینقصههایتاریخیتهرانجایزهمیگیرند

صفحه »روایت تهران« که پیش روی شماســت، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها و گذرها، 

واقعه های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای پس پشت این عکس ها. شما هم 

می توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای ما ارسال می کنید 

با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

 نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- ۲۳۰۲۳۴۵۵

ايــــن بــــازار 
چرخ سياست مملكت را می چرخاند


